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 دولت و حكومت يآموزش وظائف/ يتيترب فقه
 حاكم و حكومت يآموزش وظائفنتايج ادله در 

بررســي شــد و مــا  كرديماي كه دلالت بر تكليف الزامي يا استحبابي براي حكومت و دولت نسبت به آموزش افراد ادله
كه مباحث مورد ابتلا  ميشويمو بعد وارد فروعات و تنبيهاتي  ميكنيمبندي از مجموعه اين ادله را عرض اينجا يك جمع

اي كه مــا از مباحــث گذشــته گــرفتيم را روشن كرد. نتيجه هاآنو مهمي است كه بر اساس اين ادله و مباني بايد تكليف 
   :كنميموجود ندارد به صورت سريع عرض  هاآنچند مطلب است كه من چون نتيجه گيري است و نكته خاصي در 

  . مكلفين باب تعليمالف

يكــي عمــوم مكلفــين  شديممتوجه  هاآننتيجه اول اين است كه در آموزش چهار عامل بود كه به نحوي اين تكليف به 
لما و نهادهاي ديني و يكي هم حكومت و دولت و يكي خانواده كه گاهي ممكن بود كه يك فرد يا يك دســتگاه يكي ع

حاكم از حيث اينكه عالم ديني است وظيفه دارد و از حيث اينكــه  مثلاًد. شواز حيث چند عنوان اين تكاليف در او جمع 
هــم در يــك جــا  هــانيالمكلفين است به هر حال اجتماع حاكم است اين وظيفه را دارد و از حيث اينكه يكي از احد ا

. ايــن يــك شوديممورد تأكد  طبعاًممكن است. اين يك نتيجه بود كه اگر در يك جا دو يا سه يا چهار عنوان جمع شد 
  . رديگيمقرار  هاآننتيجه پس چهار مخاطب هستند كه اين حكم بر دوش 
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  ب. محدودة وجوبي تكليف حاكم 

نتيجه دوم اين است كه در باب حاكم از حيث عنوان حكومتش احكام و عقائــد و تكــاليف شــرعي الزامــي مــورد ابــتلا 
   .ددهرا به مكلفين آموزش  هانياد وظيفه وجوبي و الزامي اوست كه دهوظيفه وجوبي است كه آموزش 

  باب تعليمج. محدودة استحباب در 

است آموزش دادن يك اســتحباب  هاآننتيجه سوم اين است كه در غير اين احكام الزامي براي مكلفيني كه مورد ابتلاي 
و چيزهايي كه در او حكم الزامي يا اعتقاد الزامي نيست تعليم يك اســتحباب  هادانشعام دارد در موضوعات و علوم و 

    .مؤكدي دارد
  

  اصد. وجوب آموزش علوم و مهارتهاي خ

و چيزهايي كه فراتر از حد واجب است بــا عنــاوين  هامهارتنتيجه چهارم هم اين است كه در مواردي آموزش علوم و 
د آنجايي كه آموزش يــك علــم و مهــارت شوثانوي و احيانا عناوين خاصي كه در باب حاكم است ممكن است واجب 

 رديگيميا آنجايي كه با آن دفاع انجام  شوديميف موجب عزت اسلامي است و اگر نباشد جامعه اسلامي و مسلمان ضع
 هــانياد يا براي انتظام امور اجتماعي لازم اســت شوداده  هاآموزشيا براي تأمين عدالت و دفع ظلم لازم است كه اين 

  . كرديمهاي رجحاني و استحبابي را مبدل به تكليف الزامي و وجوبي چهار پنج عنوان عام ثانوي بود كه آموزش

  . ويژگيهاي حكم وجوبي تعليمز

واجــب اســت بعضــي  جاهــانتيجه پنجم هم اين بود كه اين حكم وجوب تعليم يا رجحان تعليم در دائره خودش بعضي 
و در آن مباشــرت الغيــر  بفعلجاها مستحب است اين حكم الزامي يا حكم رجحاني حكم تكليف كفايي است كه يسقط 

  هاي اين حكم بود. ويژگي هانيات پذير و تفويضي هسشرط نيست و توكيد



      1888:     ماره                                                                                                    

 

4 
 

  جمع بندي نتايج

كه حكومت در برابر آموزش يــك وظــائفي دارد  مينيبيماين نتيجه مباحث گذشته بود پس با ملاحظه مجموعه مباحث 
    .در يك جاهايي هم وظائف رجحاني استو است  هايي وظايف الزاميمحدوده منتهي گاهي در يك

 محدوده وظائف الزامي حكومت

الزامي آن از يك منظر كلي دو جا است يكي جايي كه احكام تكليفي يا اعتقادات الزامــي مــورد ابــتلا باشــد در حــوزه 
ديني با قيودي كه اشاره كرديم اين يك محدوده وجوب تعليم حاكم است  هاآموزشهاي ديني خاص، مسائل و آموزش

جايي كه آموزش آن شوديمن عناوين خاص واجب آكي از و يكي هم در ساير موارد هم استحباب مطلق دارد ولي با ي
د يا شر دشمنان شوكسب  هاآند و عزت براي شود يا ذلت مسلمان دفع شوموجب اين است كه در جامعه عدالت محقق 

 ،متغييــر اســت پــس بــه عنــوان اولــي هــازماند يا انتظام جامعه به آن متوقف باشد كه بر حســب شوكوتاه  هاآناز سر 
هاي ديني خاص واجب است و فراتر از آن با يك عناوين عام و كلي مثل عدالت و نظم و عزت و دفاع و امثال آموزش

و خانواده هست كــه بحــث  حكومت و حاكم،، . پس مسؤلان در مقابل آموزش عامه مكلفين، علماشوديمواجب  هانيا
صحبت كرديم كه گاهي هم قابــل جمــع هســتند.  هانياما پارسال در مورد خانواده بود و امسال هم درمورد هر يك از 

بحث ديگر اين بود كه وظيفه الزامي و آموزشي حكومت و حاكم در دو جا است يكي در تكاليف ايجابي و الزامي اســت 
هاي ديگر در صورتي كه مصــداق ايــن با قيودي كه دارد و يكي هم در ساير موارد يعني در موضوعات و علوم و دانش

متفاوت است. يكي انتظام امور اجتماعي يكــي هــم  هازماند يكي دفع ظلم و تأمين عدالت كه اين بر حسب عناوين باش
هســت.  هــانيادفاع و يكي هم دفع و رفع ذلت و تأمين عزت و احيانا ممكن است بعضي عناوين ديگر هم باشد. عمده 

  .اين هم نتيجه دومي است كه اينجا ذكر شد

 متمحدوده وظائف رجحاني حكو

ذكر كرديم اين است كه اين وظيفه الزامي اســت يــك وظيفــه رجحــاني هــم در همــه  هانيانتيجه سومي هم كه در بين  
مواردي هم كه مشكل شرعي نداشته باشد دارد مگر اينكه به علومي برسد كه محرم يــا مرجــوح اســت در ســاير علــوم 

حي كه در ساير موارد است اين وظيفه وظيفه كفايي اســت تكليف كلي دارد. اين وظيفه هم گفتيم كه چه ايجابي چه ترجي
مباشرت هــم شــرط نيســت يعنــي ؛ و هاي ديني كه توسلي نوع دوم استتوسلي است جز در آموزش الغير، بفعليسقط 
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جــز  شــوديمالاصول شامل مكلف و غير مكلف ممكن است به ديگري بسپارد و علي د ودهممكن است خودش انجام 
    .كاليف الزامي كه احتمالا اختصاص به مكلفين داشته باشد. اين حاصل مباحث گذشته ما استبعضي موارد، و ت

 فروعات وظائف حكومت در باب تعليم
از  هانياچون بحث ما در حكومت است.  ميشويماما از اين به بعد ما وارد تنبيهات و فروعي در بحث تكليف حكومت 

البته شايد بيش از ده فرع و تنبيــه در ذيــل وظــائف  شوديمكه اينجا مطرح هاي زنده روز هم هست. اولين سؤالي بحث
  .امكردهآموزشي حكومت خواهيم آورد تا حدي تنظيم 

 در باب تعليم دولت الزام حقفرع اول: 
اين است كه آيا حكومت حق الزام و اجبــار دارد يــا  شوديممطرح  هابحثاي كه در ذيل اين اولين نكته و فرع و مسأله

د اين همــان بحــث جــدي دنيــاي كناينكه فرض تعليم  هل للحاكم حق الاجبار و أن يفرض علي المكلفين التعليمندارد. 
به الزام شرعي حاكم بود اين بحث تا  ميكرديمهاي اجباري باشد آنچه كه ما تا كنون بحث موزشآامروز است كه همان 

چون حــق و  هاستآند كه اگر وظيفه داشته باشد يعني حق دهبود يعني حاكم وظيفه دارد و بايد اين كار را انجام  الح
وظيفه دو روي سكه است وقتي كه شما در قبال كسي وظيفه داري يعني اين حق اوست البته اين حــق بــه معنــاي عــام 

ق به معناي خاص هم يكي از فروع بعدي است تا كنون با است نه به معناي خاص اين بحث گذشته اين بود. راجع به ح
كه آموزش وظيفه حاكم به نحو ايجابي يــا  ميكرديمادله مفصل و مبسوطي كه در چندين جلسه طول كشيد از اين بحث 

جواب داديم كه يك جايي واجب است يك جايي مستحب اســت. بحــث اينجــا  ؟يا نيست ؟رجحاني يا ترجيحي هست
د دهــد كار را بايد انجــام كند يعني بايد الزام كن توانديمكه آيا الزام هم  شوديماولين فرعي كه بعد از اين مباحث مطرح 

د كــه كنــاجبــار  تواندينمد ولي دهجام د كه اين كار را اندهرا انجام  اشفهيوظد يا اينكه نه او بايد كنالزام  توانديمولي 
    .در غير آن احكام الزامي ؛ و به خصوصبيايد ياد بگيرد

  »رلزام و اجباا«م مفهو

يــا او  كنديمش هم اين است كه اعمال قدرت ادر اينجا منظور از الزام يعني واداشتن و قانون گذاشتن و ضمانت اجرايي
و يــاد  كنديم. الزام به تعلم و آمدن به مدرسه دهديمتعزيري براي او قرار  كنديمرا از بعضي از حقوق اجتماعي تحريم 



      1888:     ماره                                                                                                    

 

6 
 

و معناي الزام هم اين است كه اگر انجام نــداد او را از يــك حــق  كنديمالزام  يا براي اولياء آنها هابچهگرفتن براي خود 
  . دهديمهايي براي او قرار يا عقوبت و مجازات كنديماجتماعي محروم 

  و استحباب تعلم بر اشخاصب وجومحل 

ما اينجا در پاسخ به اين و براي بررسي مسأله چند تقسيم هست كه بايد به آن توجه داشت يك تقسيم اين است كه بايد 
ببينيم تعلم براي اشخاص واجب است تعلم واجب و مستحب، اين يك بحث است كه تعلم واجــب در دو جــا بــود بايــد 

يم آن نكته اين است كه اين بحث يك بار با فــرض ولايــت عامــه مطلقــه بــراي حــاكم كنره تنظيمش را قبل از اين اشا
. فعلا اين بحث با قطع نظر از ولايت مطلقه است تا بعد به مقام مييگويميك وقتي با قطع نظر از ولايت مطلقه  مييگويم

لايت مطلقه حاكم و فقيه است يك بار بــا دوم برسيم. پس اين بحث قبل از اين كه به اين نكته برسيم يك بار با فرض و
تا به فرض بعدي برسيم مطلب دوم اين است كه تعلمي كه مــا  ميكنيمقطع نظر از آن است. فعلا روي اين فرض صحبت 

يم براي اينكه او ياد بگيرد اين تعلم براي شخص گاهي واجب است گاهي مســتحب اســت دهتعليم  ميخواهيمدر اينجا 
كه واجب است تعلم احكام الزامي است شخص مكلف بايستي وقتي كه يك بحث الزامي مورد ابــتلايش نجايي آدر  مثلاً

تعليم هم لازم است يا آنجايي كــه ايــن تعلــم مقدمــه دفــاع و  ميگفتيمد همين جا كنشد بايد حكم را ياد بگيرد و عمل 
تعلم واجب است براي او هم تعليم واجــب  تعليم واجب است در حقيقت ميگفتيمانتظام امور است. همان دو موردي كه 

  است. 

  دليل حق الزام دولت در باب تعليم

  يك. از باب امر به معروف و نهي از منكر

 الف. در محل وجوب تعلم

در جايي كه تعلم واجب باشد دو مورد بود در اينجا در حقيقت الزام از باب امر به معروف و نهي از منكر جايز است بــه 
د بــراي اينكــه بــراي او كنالزام  توانديماينجا حاكم  مييگويمهمان شكلي كه ما در مراتب امر به معروف و نهي از منكر 

ابتلاي او است و الزامي است واجب است براي او هــم واجــب اســت كــه از  فراگيري اين احكام و اين مسائلي كه مورد
يعنــي بــه  ديــآينمــاقدام كرده استاد گذاشته و مدرسه گذاشت ولــي او  رودينمد. اگر او دهباب ارشاد جاهل به او ياد 
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شخص يــك تكليفــي  عين اين كه اين افتديماينجاست كه در مسير امر به معروف و نهي از منكر  كندينمتكليفش عمل 
كــه  ديــگويمــ. امر به معروف و نهي از منكــر دهدينمو الان انجام  دادهيمبايستي فلان كار واجب را انجام است داشته 
و بعد از امر اگر نپذيرفت يك مراحلي هست كه ذكر شده كه اين هم اختلافي است. اين طبق معمــول امــر بــه  كنامرش 

هــاي متعــدد و فراوانــي وجــود دارد پيش رفت حرف شوديمالبته مراتبش را تا كجا . كه شوديممعروف و نهي از منكر 
. يعني اگر كسي ولايــت افتديمبگويم كه اين شق اول در مراتب امر به معروف و نهي از منكر  خواهميمولي به هر حال 

ولــي او است مطلقه را قبول نكند اين تعلم براي او واجب بوده و تعليم هم براي واجب است اقدام به مقدمات تعليم كرده 
يك وقتــي فــلان  كرديميك وقتي حج را ترك  كنديمتا ياد بگيرد. يعني يك تكليف لزومي و وجوبي را ترك  ديآينم

د و اگر مجاز باشد مراتب بالاتر را كنيك وقتي هم تعلم واجب را ترك كرده بايد امر و نهيش  كرديمامر الزامي را ترك 
. منتهي ممكن است افتديمد اين در مسير مراتب امر به معروف و نهي از منكر دهانجام  توانديمبا مقدمات و شرائطي را 

. كنــديمــبراي او مصداق پيدا  آن وقتكم است در امر به معروف و نهي از منكر بگوييم بعضي از مراتبش مخصوص حا
در چهار چوب كلان مباحث امر به معروف و نهي از منكــر البتــه در مباحــث  ديآيمولي هيچ جهت خاصي اينجا نيست 

هم كار نكــرده ام بايــد كــار  شيهاقسمتمن نظر دارم و در بعضي  شيهاقسمتامر به معروف و نهي از منكر در بعضي 
هر حال علي المبني است آيا حاكم با قطع نظر از اختيارات ولايي خاص حق الزام دارد يا ندارد آنجايي كه يم. ولي به كن

د و يــا اقــدام كنــتعلم از واجبات باشد بر اساس همان مراتب امر به معروف و نهي از منكر حق دخالت دارد امر و نهــي 
  د. كنعملي 

 ب. درمحل استحباب تعلم

نجايي كه مستحب باشد آنجا هم باز اقدام از باب امر و نهي است يعني طبق مراتــب امــر و نهــي اســت در امــر بــه آدر 
و بايد در قســم اول امــر بــه  توانديممعروف گفته شده كه امر به واجب، واجب است البته با شرائط و با مراتب آنجا، او 

به معروف و نهي از منكر، چون شرائط هم دارد. قسم دوم هــم  د بر اساس شرائط و مراتب امركنمعروف و نهي از منكر 
كه امر به معروف نسبت به واجبات واجب است نسبت به مستحبات مستحب است. در امر مستحب حــق است گفته شده 

در  دكنــد يا او را از چيزي محــروم كند يا فشار متوجه او كنضرب هم  توانديمالزام و مراتب ديگر ندارد آن مراتبي كه 
لذا امر به معروف و نهي از منكر امر به معروف در واجبات داراي مراتب ؛ و شودينمولي در مستحبات  شوديمواجبات 

مراتبي باشــد  هانيانيست. ممكن است در نوع طرح و شيوه و  هاآناست ولي در مستحبات ديگر مراتب عملي و اقدام 
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ولايــت را بــا ض اين روي اين فر. ا نيست. فقط ترغيب و تشويق استاما در آن مراتب عملي و اقدامات عملي در اينج
  قطع از نظر از اختيارات ولايي بگيريم. 

  دو. از باب ولايت مطلقه حاكم

يم با فرض ولايت مطلقه دو مورد آنجــايي كــه بــر شواما بحث دوم اين است كه با فرض اينكه ما ولايت مطلقه را قائل 
د فرارت و غير مقيــد كنالزام و اجبار  توانديمر او مستحب است اينجا در واجب باز مواردي كه ب شخص واجب است يا

كه بگوييم ولي و حاكم داراي اختيــارات حكــومتي و ولايــي  به شرائط و ضوابط امر به معروف و نهي از منكر، بنابراين
د و الــزام را كنــالزام  توانديمآن چيزها است و دائره آن اختيارات را وسيع بدانيم و حتي فرارت از احكام اوليه و امثال 

الــزام  توانديمواجب است  هانياد اينجا بنابر آن نظريه در بحث آنجايي كه تعلم براي كند و از امتيازات محروم كنعملي 
  همه اختياراتي است كه او دارد.  هانياد كنتعزير بگذارد و از حقوقي اجتماعي محروم  توانديمد كن

اين است كه با فرض قبلي در آنجا در چهار چوب ضوابط و شرائط مراتب امر به معروف و نهي از منكــر  آن منتهي فرق
ولي در اين فرض ولايت مطلقه هيچ تقيدي ندارد كه در اين چهار چوب باشد فقــط بايــد مطــابق مصــالح  رديگيمقرار 

را  خــود بچهاي كه كه خانواده نديبيملحت باشد و ظلم در آن نباشد مصلحت باشد در ولايت بايد مصلحت باشد آن مص
د مشروط به اينكــه ظلــم نباشــد و دهقرار  او يا تعزير بدني يا غير بدني براي دهمينمبگويد كوپن  گذاردينمبه مدرسه 

  د. شوعرف آن را ظلم تلقي نكند. جزئيات اين در ولايت فقيه بايد بحث 
يا به عنــوان ثــانوي  هانياواجب به عنوان اولي است مثل همان احكام و مي كه براي او هاي واجب چه تعلّمپس در تعلّ

باشد مثل ساير علوم آنجايي كه مقدمه عزت اسلامي يا دفاع هست آنجايي كه تعلم به عنوان اولــي يــا ثــانوي بــراي او 
مر به معروف و نهــي از د منتهي اگر قائل به ولايت مطلقه نباشيم در چهار چوب ضوابط اكنالزام  توانديمواجب است او 

د. اينجاســت كنــاعمال  توانديممنكر است. اگر قائل به ولايت مطلقه باشيم فراتر از آن و غير مقيد به آن چهار چوب او 
هاي ديگر هم وقتي كه تعلم براي اين شخص لازم باشد بايد اقدام بــه امــر بــه فمكلّ كنديمكه با مكلفين عادي او فرق 

د. اما حاكم بنابر دارا بودن حق ولايت مطلقــه ايــن اختيــار كنالزام  توانديمد و طبق مراتب امر به معروف هم كنمعروف 
  د. كنو ضوابط و مراتب الزام  هاچوبويژه را دارد كه فراتر از چهار 
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  سه. از باب تأمين عدالت يا حفظ عزت جامعه 

د يا از باب اينكه بايد نظم اجتمــاعي را كنايد عدالت را تأمين سؤال خيلي خوبي است در جايي كه حاكم از باب اينكه ب
د يا حقش را از او بگيــرد اگــر كناو را بزند يا زنداني  خواهديمد ولي وقتي كنرا همگاني  هاآموزشد بايد اين كنايجاد 

ن اســت كــه ندهي. اين سلب حق ديگري يا زدن ديگري حرام است فرض هم اي توانديم دهديمحقي است كه خودش 
د. نكته و سؤال خوبي بود پاسخش اين است كه از بــاب تــزاحم شوولايت را قائل نشديم از باب تزاحم بايد اهم و مهم 

ممكن است يك جايي بگوييم اين اهم است به خاطر اهميتش در چهار چوب امر به معروف و نهي از منكــر هــم قــرار 
لامي است بي سوادي گسترده است كه ممكــن اســت در موازنــه بــا يك ذلت اس اشجهينتكه  شوديم. مواردي رديگينم

آن فشــارها را  توانــديمــجهان امروز جهان اسلام عقب بماند. اين يك چيز خيلي مهمي است اهميتش طوري است كه 
  د. كناعمال 

 الف. در محل وجوب تعلم 

كه آنجايي كه تعليم و تعلم براي او واجــب اســت الــزام در چهــار  ميكنيمبنابراين با توجه به سؤال فرض اول را تكميل 
انجام داد در غير آن چهار چــوب هــم بــر اســاس قاعــده  شوديمچوب ضوابط امر به معروف و نهي از منكر و شرائط 

تزاحمــي نجا ملاكش يا امر به معروف و نهي از منكر است يا همــان قواعــد آالزام كرد يا الزام نكرد. پس  شوديمتزاحم 
اش وسيع است در ولايت آنچه كه شرط است اين اســت كــه م ملاكش ولايت است كه خيلي دائرهاست. در بحث دوم ه

د نــه تزاحمــات لازم اســت كــه شومصلحت ببيند. ديگر نه چهار چوب امر به معروف و نهي از منكر لازم است رعايت 
يا از باب تزاحم تكــاليف، امــا اينجــا ايــن  شوديمي از منكر د. پس در اينجا الزام از باب امر به معروف و نهشورعايت 

الزام در فرض ولايت مطلقه در چهار چوب مصلحت است و فراتر از امر به معروف و نهي از منكر و تزاحمات است. در 
 هاي استاندارد بسته شده كتاب امر به معروف و نهي از منكر يــا چهــار چوبهــايي كــه در بحــث تــزاحمآن چهار چوب

  .  رديگينمكه يكي را بر ديگري بايد مقدم بگذارد قرار  ديآيمتكاليف 

 ب. درمحل استحباب تعلم

در چيزهايي كه براي شخص مستحب است اين هم ممكن است يك چيزي كــه بــراي او مســتحب اســت بــراي او هــم 
بــر اســاس  توانــديماجب بداند. كه همين امر مستحب را و دانديمنباشد ولي مصلحت  هانياعناوين الزامي مثل دفاع و 
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نــه هــيچ چيــزي  كرديمقاعده كلي كه بر حاكم وظيفه چند د فراتر از چهار چوب كنمصلحت اين امر مستحب را واجب 
مين عــدالت باشد آنجايي كه انتظام امور يا تأد و اگر انجام ندهد حاكم گناه كار دهد كه بايد انجام كننيست كه بر او الزام 

يا دفاع از جامعه عزت اسلامي متوقف بر اين آموزش دادن حاكم و برنامه آموزشي بود كــه وظيفــه او بــود اگــر انجــام 
. بر او واجب نيســت نديبيمو عادل نبود. اين در چيزي است كه به آن حد نرسيده ولي او مستحب  كرديمتخلف  دادينم

د اين هم فرق ديگري است كه روي فرض ولايــت كنالزامش را عملي هم  توانديمد و كنبر ديگران واجب  توانديمولي 
هــاي اهــرم؛ و دكنــالــزام  توانــديمبا اينكه بر خودش واجب نيست اما بر اساس مصلحت  توانديم. در اينجا باز ديآيم

  د. كنتضميني و اجرايي هم براي اين الزام خودش پيش بيني 

  چهار. از باب امور حسبيه

كسي قائل باشد بايــد در چهــار  هانيااز اينجا معلوم شد كه اگر كسي در بحث ولايت و حكومت از باب امور حسبيه و 
را قبول  هانياد. كساني مثل آقاي خوئي و كساني كه ولايت و كنچوب اول حكم الزام و اجبار را از نظر فقهي مشخص 

يم كه اجبار به آموزش همگــاني يــا حــداقل يــك كناگر از او سؤال  كه ديگويماو  نديگويمندارند از باب امور حسبيه 
د كه شما بايد اين آموزش را ببينيد. چون آموزش در يك حدي متعــارف اســت بــراي همــه اجبــار كنگروهي را اجبار 

د و كنــزام ال توانديمكه آيا  ديآيمند. آن در اين چهار چوب كنو ممكن است حد بالاتري را براي گروهي الزام  كننديم
ي و اگــر انجــام دهــد و بگويد بايد انجام كند اگر اجرا نشد. اين دو تا سؤال است الزام كنمجازات  توانديمتا چه اندازه 

دو تا سؤال است كه ما دريك سؤال قرار داديم. اين پاسخ به دو تا سؤال بنا بر عدم پــذيرش  كنميمندهي چنين و چنان 
  در بند اول نوشتيم. نظريه ولايت مطلقه آن است كه 

 جمع بندي فرع اول
د درچهار چوب دو بحث فقهي يكي ظوابط امر بــه كنالزام  توانديمم براي شخص واجب باشد در جايي كه تعلّ مييگويم

د آنجايي كه آن دو چهار چــوب كنالزام  تواندينممعروف و نهي از منكر يا در چهار چوب تزاحمات، در ماوراي اين او 
در واجبات و چهــار چــوب  مييگويماما بنابر نظريه ولايت فقيه دو فرق با آن دارد  نگيرد يا جزء مستحبات باشد.قرار 

د در كنــالــزام  توانــديمــد و دوم اينكه در مستحبات هم كنالزام  توانديم دهديمو مصلحتي كه تشخيص  هاآنفراتر از 
ند. اين مجبورنــد بــا دهد و ديگران مجبور هستند انجام دهجام ان توانديمچهار چوب مصلحت، اين حقي است كه حاكم 
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د تعزيري بگذارد و طبق اختيارات حكومتي كه براي ولي كندر جاهايي امتيازش را لغو  توانديممراتبي كه دارد و اينكه 
و اگر در آن  ديآيمدر چهار چوب ضوابط امر به معروف و نهي از منكر  آن وقتهست اما اگر اين اختيارات را نپذيريم 

د و اين از يك اهميتي برخوردار باشد كــه اگــر او اقــدام نكنــد مفاســد عظيمــي شوهم نگنجد ممكن است تزاحمي پيدا 
  د. اين پاسخ فقهي به اين فرع اول هست. كناجبار و الزام  توانيمو  شوديمبرايش مترتب 

        


